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  9ي اسلامحكومت رسول گرام يمندنظام يهاشاخصه
*سيدحسين تقوي15/11/96:تأييد 1/3/96: دريافت

    چكيده
از عوامل مهـم وصـول بـه سـعادت، اقتـدا بـه        يكياز آنجا كه انسان فطرتاً طالب سعادت است و 

 ـ  جامعه فرستاد كـه سـرآمد    ريرا به عنوان الگو و مد امبرانيالگوهاست، خداوند پ ي آنـان رسـول گرام
حركت كرد و بـا رفتـار برخاسـته از عصـمت      نيتحت اشراف فرشته قدرتمند و ام ياست. و 9اسلام

و  ياجتمـاع  ،ياسيس يهاخود را دگرگون سازد و در تمام عرصه رامونيكوتاه جهان پ يدر مدت انستتو
  .ديشرق و غرب آن روز غلبه نما يهاو نظام هايدئولوژيبر ا يفرهنگ
 ـو تحل ميمفـاه  فيرا با روش توص 9امبريمند پحكومت نظام يهادارد شاخصه يله سعمقا نيا  لي

 ـبا ا ؛استاسلام  يگرام امبريپ ياستخراج خط مش يدر راستا يحركت قيتحق ني. ادينما انيموضوع ب  ني
بـوده اسـت. آن بزرگـوار در     شانيحكومت ا يمندنظام ،يبر فرهنگ جاهل يو يروزيدستاورد كه راز پ

 سـاله در  10اما پـس از حضـور    ،بودند يو فردساز يساله حضور در مكه، متوجه مسائل فرهنگ 13 هورد
 يبـوده و نگـاه   يسـاز جامعه شانيا ياجتماعـ   ياسيس يهاتيمحور، فعاليينظام ولا ليو تشك نهيمد
  ابعاد جامعه داشته است. ةنگر به همكل

عبـارت اسـت از    تيريان و آگاهان علم مدطبق نظر كارشناس ي،ستميس اي يمندنظام يهاشاخصه
 ـ    ييو كارآ ييگرانظم و نظام ،ينوآور ،ييگراتحول ،ييگراتعادل  ـ  هريكـه بـا دقـت در س ي رسـول گرام
 يبـرا  ييها را كه نقش الگواز شاخصه ييهانمونه قيتحق نيموارد فوق قابل مشاهده است و ا 9اسلام

    كرده است. انيما دارد، ب

  واژگان كليدي
  ينوآور ،ييگراتحول ،ييگرا، تعادل9ي اسلاممند، رسول گرامت، نظامحكوم

                                                                                

 .واحد ساوه يدانشگاه آزاد اسلام يعلم تأيعضو ه *



106  

ل 
سا

ت
يس

ب
وم
ود

/ 
ارة

شم
 

رم
چها

پي /
پي

ا
86

5

 

 

  مقدمه
طلب است و يكي از مهمتـرين عوامـل وصـول بـه     جو و سعادتانسان فطرتاً كمال

ا  « اقتدا به الگوها است. خداوند بدين منظـور راهنمايـاني فرسـتاده اسـت:     ،سعادت فإَمِـ
نَّكُميأْتنْ  يفَم دىنِّي هزنَوُنمحي ملا ه و هِملَيع فَفَلا خو دايه ِپـس  ؛ )38): 2((بقـره  »تبَع

اگر از جانب من شما را هدايتي رسد، آنان كه هدايتم را پيروي كنند، بـر ايشـان ترسـي    
  نيست و غمگين نخواهند شد.

، رحمت، شاهد، خيرخواه، هادي و منجـي مـردم   9ي اسلامپيامبر گرامكه  از آنجا
رسولِ اللَّه أسُوةٌ  في لكَُم لَقَد كانَ«: است هقرآن وي را الگوي نيكويي معرفي نموداست، 

قطعاً بـراي  ؛ )21): 33(احزاب( »حسنَةٌ لمنْ كانَ يرجْوا اللَّه و الْيوم الĤْخرَ و ذَكَرَ اللَّه كَثيراً
كس كـه بـه خـدا و روز بـاز     شما در [اقتدا به] رسول خدا سرمشقي نيكوست براي آن 

  كند.پسين اميد دارد و خدا را فراوان ياد مي
اخلاق انساني و صفات عاليه آن حضرت در زماني كوتاه ـ كمتر از ربع قرن ـ آنچنـان     

زيـرا پيـامبر    ؛گسترش يافت و در دل مسلمين ريشه دواند كه تمدني عظـيم تأسـيس كـرد   
فرشـته امـين سـاخته شـد (نهـج      از كودكي تحت اشراف حضرت حق بوسـيله   9اعظم

گفتار و رفتار او براي همه انسانها بويژه مسـلمانان الگوسـت    ،رو). ازاين192البلاغه، خطبة 
و لذا دسـتور پيـروي از ايشـان از سـوي خداونـد صـادر شـده اسـت           1)21): 33((احزاب
تـوان  مـي  ،رونازاي  3).4): 24(يابيم (نورو در سايه پيروي ايشان هدايت مي  2)59): 4((نساء

با بررسـي گفتـار و رفتـار نبـوي كـه در سـيره و سـنت و قـرآن تجلـي يافتـه بسـياري از            
  تواند در بخشي از نظام اسلامي بكار آيد.عملكردهاي ايشان را اصطياد نمود كه هر يك مي

  مسأله تحقيق
هـاي  در حـوزه  9دهد كه حكومت پيـامبر اكـرم  هاي اوليه نشان ميگرچه بررسي

اين است كه  ،آنچه در اين ميان بسيار مهم است ، امااراي اصول مسلمي استد ،مختلف
آنها را سـامان داده   ،نگرجانبهها با وجود تفاوت ماهوي، يك تفكر همهتمامي اين حوزه

و باعث وحدت رويه آنها گرديده است. در اين مقاله با اشاره به اصول مسلم مـديريتي  
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منـدي كـه باعـث    اين نظام هايوي داشته، شاخصه ايشان كه ريشه در زعامت و ولايت

  انسجام و وحدت رويه در مديريت نبوي بوده، بيان خواهد شد. 

  ضرورت تحقيق
هـاي مهـم برتـري اسـلام در     اين ضرورت از آنجا برخاسته كه امروزه يكي از جنبه

 تحَزنَـُوا و  و لا تَهِنـُوا و لا «چنانكه آيه شريفه  ؛مندي آن استنظام ،برابر مكاتب مختلف
منـدي در  بيانگر اين حقيقـت اسـت كـه اگـر نظـام      ،)139): 3((آل عمران »أنَْتُم الأَْعلوَنَ

هـاي شـرق و غـرب، قـدرت     ها و تمدنزندگي ما مورد توجه قرار گيرد، ديگر فرهنگ
  .)44، ص1388رقابت با اسلام را نخواهند داشت (واسطي، 

ها قدرت رقابت با اسلام را ندارند، به مـلاك  نگبراي ارزيابي اين ادعا كه ديگر فره
بينـي  و ملاك اعتبار يك مدل در سايه قدرت پاسخگويي بـه سـؤالات، پـيش   نياز داريم 

وضعيت بعدي، رفع نقاط كور و ضريب تأثيرگذاري است. ضريب اهميت يك موضوع، 
موضوعات با  تأثير ،هاي دينيدر بسياري از گزاره .ميزان تأثير آن در تحقق اهداف است

اند؛ نظير اينكه صداقت موجب اعتماد عمومي شده و ايمان و تقـوا  كديگر مقايسه شدهي
در حالي كـه گنـاه باعـث نـزول عـذاب و قطـع        ؛شودموجب نزول بركات آسماني مي

  گردد.بركات مي
هـا، مـدعي   دين اسلام براي مديريت زندگي جمعي در محيط رقابت نظريات و ايده

ابعاد گسترده و پيچيده زندگي مدرن كه نيازها، افكـار و   ،ز سوي ديگركارآمدي است. ا
ارتباطات و معادلات پيچيده را فراهم آورده سبب بروز ادعاي كارآمدي مديريت علمي 

كـردن كارآمـدي   سـازي و محسـوس  و ناكارآمدي مديريت ديني شده كه با راهبرد فعال
هاي ديني محقـق  سيستمي به گزارهدين در عرصه زندگي امروز و فردا از طريق نگرش 

  .)66، صهمانحداقلي و اكثري است ( ،شود و اين نظريه در مقابل نظريه دينمي
دادن دين به مجموعه سؤالات ريز و درشـت و  سازي، ضرورت پاسخضرورت نظام

اجتماعي است. ايـن  ـ هاي مختلف فرهنگي و سياسي  بنيادي و اساسي انسان در عرصه
شـود. از ايـن   دن بر اريكه قدرت و رسيدن دين به حكومت بيشتر ميزضرورت با تكيه
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سياسي و اجتماعي در چهـار دهـه اخيـر     ،تحليل ابعاد مختلف تحولات فرهنگي ،جهت
  .ايراني استـ مورد توجه بوده و از ضروريات جامعه اسلامي 

  مدير تعريف واژه
است و  »و گرداندن گرديدن«است كه به معناي  »دور و دوران«ريشه عربي مدير از 

اي گفتـه  كـاري يـا مؤسسـه    كنندهبه اداره ،است و مدير »مديربودن«در فارسي به معناي 
 :مـديريت  ،بنابراين .است» management«شود. معادل واژه مديريت در انگليسي مي

ريزي، سـازماندهي،  علم و هنر بكارگيري مؤثر و كارآمد منابع مادي و انساني در برنامه«
منابع و امكانات، هدايت و كنترل است كه براي دستيابي به اهداف سازماني و بـر  بسيج 

  .)6، ص1369گيرد (رضائيان، اساس نظام ارزشي مورد قبول، صورت مي

    مندنظام معناي واژه
اي از عناصر كـه بـا ايجـاد    مجموعهنگر است و يا مند يا سيستمي، مديريت كلنظام

  بوجود آورند.روابط متقابل كليت واحدي را 
كننـد و  با يكديگر ارتباط برقرار مـي اي از عناصر است كه سيستم يا شبكه، مجموعه

اند در هر شبكه تغيير هر جزء بر ديگر اجزاء و بـر كـل   براي تحقق يك هدف در تلاش
گذارنـد (واسـطي،   تأثير دارد و هيچيك از عناصر اثري مستقل و جدا از مجموعـه نمـي  

  .)47، ص1388

    مندمديريت نظام اژهتعريف و
هـا ارتبـاط برقـرار نمايـد و در حـال كـنش و       به اين معناست كه بين همه مجموعه

 ؛همانند قطعات يك پازل كه هر چيزي به جاي خويش نيكوسـت  ؛واكنش متقابل باشند
توانـد مـا را بـه هـدف     خورد و نميزيرا اگر يكي از قطعات را برداريم آن نقشه بهم مي

تـوان آن را در دسـتور   يك نوع تفكر سيستمي است كـه مـي   ،مندنظامبرساند. مديريت 
هاي زير خلاصه كرد، مشكل و نياز را پيدا كنيد، هدف خود را مشـخص كـرده و   العمل

اهميت آن را تعيين نماييد. هر چيزي كه احتمال دارد با اين هدف ارتبـاط داشـته باشـد    
د، مجموعـه ارتباطـات را بـا هـم     شناسايي كنيد، كميت و كيفيت ارتباط را مشخص كني
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ارزيابي كرده و بهترين راه را براي ارتباط بين امكانات و نيازها انتخاب نماييد، راه حـل  

 .ضعف را برطرف نموده و دوبـاره آن را اجـرا نماييـد    طرا به مرحله اجرا بگذاريد، نقا
ش سكوي جه ،اي كه محصول ديد كلان و جامع نسبت به موضوعات استتفكر شبكه

علمي و عملي به سوي حقايق هستي است. محققي كه تحقيق خـود را براسـاس تفكـر    
نمايـد و در  ريزي كند، قدم بـه قـدم بـه سـوي حـل مسـأله حركـت مـي        اي طرحشبكه
  .)50، صهمانترين راه با بيشترين بازدهي به هدف تحقيق خواهد رسيد (كوتاه

ور دستيابي به يك نظريه بخشيدن مفاهيم بمنظنگرش سيتسمي بهترين طريق وحدت
  جامع است.

  مندي اسلامنظرية نظام
باور عمومي فقيهان مسلمان بـر ايـن بـوده كـه احكـام      مند و اسلام ديني است نظام

شده از سوي اسلام، احكامي ثابت و غير متغيرند كه اختصاص بـه مـوقعيتي   شرعي بيان
  شمولي برخوردارند. يعني از جهان ؛خاص ندارند

اي خاص اعتبـار  ست كه در دورهامتغير در اسلام برخي احكام  داشت كهبايد توجه 
  داشته و با گذشت زمان و تغيير شرايط از درجة اعتبار ساقط شده است.
، 1368مطهـري،  در دوران معاصر با طرح مسأله ثابت و متغير از سوي استاد مطهري (

 »صـدر دمحمدباقر سـي «از سـوي شـهيد   » الفراغ در تشـريع  ةمنطق«) و 184- 191، ص1ج
ــويژه 309، ص ق1417صــدر، ( از ســوي امــام » نقــش زمــان و مكــان در اجتهــاد«) و ب

آغـاز   اي در اين بحث)، فصل تازه138، ص10و ج 70، ص20، جامام خميني( 1خميني
  بودن احكام و عناصر ديني پيدا شده است.شمولي، يا موقعيتيو توجه نويني به جهان

  شود:ن به دو بخش تقسيم ميدر نظام سياسي اسلام، قانو
. قوانين اولـي كـه عبـارت اسـت از يـك سلسـله مقـررات و دسـتورات ثابـت و          1

و حرام  ةحلال محمد حلال الي يوم القيام«فرمايد: مي 7چنانكه امام صادق ؛تغييرناپذير
تـا روز   9حـلال محمـد  )؛ 29، ص3، ج1381(كلينـي،   »ةمحمد حرام الي يـوم القيام ـ 

  تا روز قيامت حرام است.  9م محمدقيامت حلال و حرا
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توان به بهانه گذر زمان و تغيير وضعيت و شـرايط در اعتقـاد بـه    بنابراين، هرگز نمي
ــوع،      ــت موض ــرا طبيع ــد آورد؛ زي ــوني پدي ــول و دگرگ ــاد، تح ــوت و مع ــد، نب توحي

توان براي ذات اقدس الهي تحول تصور كرد؟ براي بهشـت و  پذيرنيست. مگر ميتحول
را از ميـان رفتـه پنداشـت؟ (مغنيـه،      9در نظر گرفت؟ يا رسـالت پيـامبر  دوزخ زوال 

  .)96، صق1424
كه از مقام ولايت سرچشـمه گرفتـه و بـه حسـب      هستندمقرراتي  ؛. قوانين ثانوي2

د. با اين توضيح كه نظام اسلامي در اداره جامعه بـا  نشومصلحت زمان، وضع و اجرا مي
 ،ه اگر تنها بـر مبنـاي احكـام اوليـه عمـل شـود      شود كمسائل و مشكلاتي رو به رو مي

 .افتـد توان بر مشكلات فائق آمد و در برخي موارد كيان نظام اسلامي به خطـر مـي  نمي
توانـد يـك سلسـله    ولي امـر مسـلمين مـي    ،بدين لحاظ در چهارچوب قوانين شريعت

. دتصميماتي بر حسب مصلحت گرفته طبق آنها مقرراتي وضع نمايد و به اجـرا بگـذار  
بـا ايـن    ؛و مانند احكام ثابت شـريعت داراي اعتبـار اسـت    ءمقررات نامبرده لازم الاجرا

ولي مقررات ثانوي، قابل تغيير  ،هستندقابل تغيير  تفاوت كه قوانين آسماني ثابت و غير
و چون جامعه انسـاني   اندكه آنها را بوجود آورده هستندو در ثبات و بقا تابع مصلحتي 

و رو به تكامل است، طبعاً اين مقررات هم تدريجاً تبديل و تغيير پيـدا   پيوسته در تحول
د. البته بايد دانست كه اصل ولايت، خود يك ندهكرده و جاي خود را به احكام بهتر مي

  حكم ثابت و غير قابل تغيير است.
و با پيشـرفت مـدنيت و    هستندمقررات ثانوي در بقا و زوال خود تابع مقتضيات زمان 

). مثلاً اگر نظام اسلامي 179، ص1387د (طباطبايي، نكنتغيير و تبديل پيدا مي ،ير مصالحتغي
تشخيص دهد كه براي استقلال سياسي و اقتصادي كشـور لازم اسـت صـادرات و واردات    

در حالي كه بنـا بـر قـوانين     ؛كندكنترل شود، با وضع مقرراتي از تجارت آزاد جلوگيري مي
تجارت از راه مشروع آزاد است. طبق احكام اوليه مجاز به خريد  هر شخص نسبت به ،اولي

نوي به حاكم اختيار داده كه با توجه به مصالح ثا ولي اسلام با وضع احكام ،سلاح گرم است
از ايـن گونـه    .جامعه اسلامي اين مشكل را حل كرده و خريد و فروش آن را محدود نمايد

  .)83، ص1378 ديگران، و طباطباييكنند (امور به احكام حكومتي تعبير مي
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براي امام و والي مسلمين است كه به صلاح آنـان عمـل   «نويسد: مي 1امام خميني

ها، صنعت يا انحصار تجارت و مانند آنها از اموري كـه در نظـام   مثل تثبيت قيمت ؛كند
   .)626، ص2، ج1375(امام خميني،  »جامعه و اصلاح آن دخالت دارد

الفـراغ   ةمنطق ـحوزه احكام متغير و غير الزامي را به عنوان  ،»درشهيد محمدباقر ص«
توانـد ابعـاد   نامگذاري كرده است و نوشته مكتب اسلام مكتب فراگيري اسـت كـه مـي   

سـازي اسـلام نسـبت    الفـراغ بـا نظـام    ةمنطقمختلفي داشته باشد و در اين مباني نظريه 
هـاي  دهد و همه فعاليتراغ ميالف منطقةخاصي دارد و به دولت اسلامي حق تشريع در 

  .)683و  656، صق1417داند (صدر، الفراغ مي منطقةره شمول يمباح را در دا
فقها و حاكمان اسلامي در موارد بسياري از حق حكومتي خـود بـراي مصـالح مسـلمانان     

بـراي مبـارزه بـا اسـتعمار      »ميرزاي شيرازي«كه توسط  »تحريم تنباكو«استفاده كردند از جمله 
  .)31ص ،1387 نگلستان و استقلال كشور اسلامي انجام شد (پژوهشكده تحقيقات اسلامي،ا

  منديهاي نظامشاخصه
) بـر ايـن باورنـد كـه     99، ص1380طرفداران نظريه مديريت علمي (زارعي متـين،  

  اي ذيل است:هشاخصهداراي  ،مندينظام

  گراييتعادل. 1
، 1389 بطه بين دو چيـز اسـت (معـين،   تعادل در لغت به معناي برابري، تناسب و را

  .)1096، ص1ج
هاي واحدهاي تابعه و نيازمنـدي و توقعـات   وقتي روابط منطقي و منظم بين فعاليت

آن سازمان داراي تعـادل اسـت (زارعـي متـين،      ،هاي جامعه باشدارباب رجوع و ارزش
  ). 57، ص1380

دهنده آن بوجود تشكيل هاي فرعييك سيستم با سيستم يتعادل از هماهنگي بين اجزا
درجه است و هر  37هاي بدن درست كار كند، درجه حرارت بدن آيد. اگر تمام قسمتمي

  .)100، ص1373(جاسبي، عبداالله، كند نوع اختلال، درجه بدن را كم يا زياد مي
  گرايي در نظام مديريتي پيامبر عبارتند از:تعادل
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  هاي جامعه تعادل بين ارزش )الف
يعني در حالي كه بـه   ؛مند و متعادل و متناسب بودهبوي يك مديريت نظاممديريت ن

گرايي و اهتمـام بـه امـور جامعـه غفلـت      از برون ،دهدگرايي و عبادت اهميت ميدرون
  نمايد و به همه نيازهاي انسان بطور برابر توجه دارد.نمي
ما قرآن را بر تو براي اينكه خود را بـه  )؛ 2): 20(طه(» ما أنَزلَْناَ علَيك الْقُرآْنَ لتَشْقىَ«

  .)29زحمت بيفكني نازل نكرديم (سورة طه، آية 
اسلام در هر كاري به اعتدال دستور داده است؛ از كفر و شرك بر حذر داشـته و بـه   

اي دارد و نبايـد  عبادت و يكتاپرستي دستور داده است، با اين حال عبـادت هـم انـدازه   
گوشـزد شـده    9سان صدمه وارد نمايد و اين نكته بـه پيـامبر  آنقدر زياد باشد كه به ان

  كردند كه پاهايشان متورم گرديده بود.چون ايشان آنقدر عبادت مي ؛است
مندتر اش از كهكشانها شكوههاي اخلاقيسازد كه ارزشفرهنگ اسلامي، انساني مي

  :است دهاست، سيماي مسلمان راستين همگام با رسول خدا را قرآن چنين توصيف كر
جداً        اللَّه محمد رسولُ« نَهم تـَراهم ركَّعـاً سـ ارِ رحمـاء بيـ و الَّذينَ معه أشَداء علىَ الْكُفَّـ

نَ اللَّهتغَُونَ فضَْلاً مبد؛ )29): 48((فتح» يكسـاني كـه بـا او     ،فرستاده خداسـت  9محم
ر ميان خـود مهرباننـد، پيوسـته آنـان را در     در برابر كفاّر سرسخت و شديد و د ،هستند

  بيني.حال ركوع و سجود مي
هاي بيروني و دروني فـرا  روي در گرايشيارانش را به تعادل و ميانه 9پيامبر اكرم

و شدت و جهاد  هاگرايي و مهرباني در ميان خودييعني از يك طرف به جامعه ؛خواند
گرايي و عبادت و ركوع و سجود و راز رونبه د ،با مشركان فرا خوانده و از طرف ديگر

  خواند.و نياز فرا مي
  گرايي خداگريز را رد كرده است.گريز و جامعهگرايي جامعهاسلام عبادت

 ،كنـد هنگامي كه در قرآن كريم مؤمنان را تائب و عابد و راكع و ساجد معرفـي مـي  
و ناهي از منكر و حـافظ  كند كه آنان آمر به معروف بلافاصله جنبة اجتماعي را ذكر مي

  .)112): 9(اند (توبهمقررات الهي
سخن  ،هاي اجتماعي استقرآن هنگامي كه از صبر و صدق و انفاق مؤمنان كه جنبه
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گويد به دنبـال آن از خضـوع در پيشـگاه پروردگـار و اسـتغفار در سـحرگاهان كـه        مي

  .)117): 3(سخن به ميان آورده است (آل عمران ،هاي فردي استجنبه
هاي انساني است و اسلام آن را صد در صد تأييد خدمت به خلق نيز يكي از ارزش

اي اين سخن را شعار خود قرار داده كه عبـادت بـه جـز خـدمت خلـق      اما عده ،كندمي
در حـالي كـه اگـر     ؛كننـد ارزش علم و جهاد و عبادت را نفي مي ،نيست و با اين سخن

اي از آنگاه خلـق خـدا هماننـد مجموعـه     ،شدهمه ارزشها منحصر در خدمت به خلق با
پـس ايـن يـك ديـدگاه      ،شوند كه خدمت به آنها سيركردن شكم آنهاسـت حيوانات مي

  .)92، ص1382افراطي است (مطهري، 
بلكـه راه ميانـه را    ،گيردگيري نصارا را در پيش نميگيري يهود و آساناسلام سخت

كشاند و از اباحيگري و اسـراف هـم   ميگيري نبرگزيده است. انسان را به زهد و گوشه
فـرد را جزئـي از    ،اسلام ماديت و معنويت را با يكديگر پيونـده داده اسـت   .داردباز مي

داند. اسلام فرد را قرباني جامعه و جامعه را قرباني جامعه و جامعه را مجموعه افراد مي
نااميد. اسلام بدترين  نه بدبين و ،بين افراطي استنه خوش ،انسان مسلمان ،كندفرد نمي

و همواره ايمان و عمل صالح را همراه يكديگر ذكر  داندخطر را جدايي علم و عمل مي
  .)19، ص1371كرده است (انور جندي، 

نه اينكـه   ،كمال انسان وقتي است كه همه استعدادهايش را بطور هماهنگ رشد دهد
  برخي را رشد داده و برخي را معطل گذارد. 

  افراد جامعه  تعادل بين )ب
غنايم را ميان جنگجويان مسلمان عادلانه تقسيم  9پس از جنگ حنين، رسول خدا

ولي برخي از تازه مسلمانان به دنبـال   ،نمود و پس از آن سوار مركب شد و حركت كرد
پنداشـتند نـزد حضـرت    كردند (گويـا مـي  آن حضرت حركت كرده و غنيمت مطالبه مي

رو بـه   9لذا پيامبر ،اي كه عباي حضرت را گرفتندگونههب ؛غنايم بسياري مانده است)
  آنها نمود و فرمود: 

سوگند به آن كسي كه جانم در دسـت پـر تـوان اوسـت، اگـر نـزد مـن متـاع         
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سپس مرا به عنوان بخيل قلمداد  ،كردمآن را بين شما تقسيم مي ،حساب بودبي
دكي پشم گرفـت  آنگاه حضرت كنار شتري رفت و از كوهان آن ان .كرديدنمي

اي مـردم! بـه خـدا سـوگند كـه از      «و بين دو انگشتان خود قرار داد و فرمـود:  
اندازه اين پشـم ارزش نـدارد؛   سهميه شما چيزي ـ جز خمس آن ـ براي من به  

هر كس از هر نوع غنايم هر چنـد   ،بنابراين .خمس آن را نيز به شما برگرداندم
زيـرا در روز قيامـت    ؛رداشته برگردانداگر از روي خيانت ب ،اندازه نخ سوزنبه

  .)42، ص3ق، ج1412(ابن هشام،  خائن (به بيت المال) در ننگ و آتش است
منـدي همـه مـردم از    كرد و براي بهـره حقوق ديگران را رعايت مي 9پيامبر اكرم

كردن به حاضران كه استحقاقي در كرد. حضرت حتي در نگاهامكانات يكسان تلاش مي
حابه: صأ نيب لحظاته سمقي 9كان رسول اللهّ«: كرداه خود را عادلانه تقسيم ميكار نبود، نگ

 9رســول االله؛ )268، ص8، ج1381كلينــي، ( »ذا بالســوية ظــر إلــىنذا و ي ظــر إلــىني
  كرد.نمود و به همه يكسان نگاه ميلحظات خويش را بين اصحاب تقسيم مي

  ييآكار. 2
هاي هاي مورد استفاده كه اگر هر چه ما از دادهها به دادهخ ستادهرعبارت است از نكارآيي 
يعني استفاده بهينـه   ؛ييآايم. كارهاي بيشتري بدست آوريم، در واقع كاراتر بودهخود ستاده

 9ها يا با حداقل هزينه ستاده بيشتري بدست آوريـم. مـديريت پيـامبر   و مطلوب از داده
  .آوردين نتيجه را در ساية خداباوري بدست ميچنين بود كه با نيروهاي اندك خود، بيشتر

  كارآيي در نظام مديريتي پيامبر عبارتند از:

  خداباوري )الف
جايگزيني خـدامحوري بـه جـاي     ،انجام داد 9از جمله اقدامات اساسي كه پيامبر

شرك بود و در راه رسيدن به اين هدف فقط از ابزار مشروع استفاده نمـود. بطـور كلـي    
 هجنب ـ 9ه تمامي اقدامات پيامبرساله مكنتيجه گرفت كه در دوره سيزده توان چنينمي

بـه عبـارتي در    .فرهنگي و معنوي داشته در رأس آنها دگرگوني عقايد و باور مردم بـود 
  است.» فردسازي«ها اين دوره، محور فعاليت
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. ريزي كـرد با ايجاد تغيير در باورهاي اعراب، تمدن جديدي را پايه 9پيامبر اسلام

ها در جامعه جاهلي از نوع رضايت به وضـع موجـود بـود كـه پيـامبر      آلها و ايدهآرمان
هـا  آن آرمـان » وحي«از طريق آوردن يك دين جديد به نام اسلام و به كمك  9اسلام

هـاي  را تغيير داد. القاي اين دين به مردم از طريق اصل دعـوت و بـا اسـتفاده از شـيوه    
هـاي اقتصـادي، نظـامي و سياسـي.     نـه بـه روش   ،دحكمت، موعظه و جدال نيكـو بـو  

كسي را تطميع نكرد تا اسلام آورد. با زور و شمشير كسي را به پذيرش دين  9پيامبر
جديد وادار نكرد، وعده جانشيني يا اعطاي پست و مقام به كسي نداد تا يـار و يـاور او   

لا اكـراه فـي   «ت گردد، بلكه صريحاً چنين تقاضاهايي را رد و نفـي كـرد و اعـلام داش ـ   
 ،در دين اسلام، عملـي از روي اكـراه انجـام شـود    اگر بر همين اساس است كه . »الدين

شود. دين امري اختياري است و در صـورتي كـه اختيـاري    هيچ اثري بر آن مترتب نمي
  پذيرفته شود، ارزشمند است.

آل مطلـق  يعنـي ايـده   ؛»االله«تغيير در محتواي باطني اعراب سبب شد تا آنها متوجـه  
براي  9نارضايتي از وضع موجود، در كنار پيامبر زارشوند و در اين هنگام بود كه با اب

رسيدن به وضـع مطلـوب تـلاش نمودنـد؛ تـلاش عمـومي و همگـاني كـه منجـر بـه           
مندشدن مسلمانان شد و به دنبال آن، به دعوت اهل يثرب به آنجا رفتنـد و نظـام   قدرت

ابزارهاي مشروع از اين نظام در مقابل دشمنان دفاع كردند اسلامي را تشكيل دادند و با 
  ريزي شد.و به اين ترتيب تمدن عظيم اسلامي پايه

يي فوق العاده خود را در صحنه اجتماع و نبـرد نشـان   آاينجاست كه ايمان مردم كار
قرآن يك مؤمن در مقابل ده كافر توان و نيروي مقاومـت دارد و نيـز    هدهد و به گفتمي

  گردند.تن بر يكهزار نفر پيروز مي يكصد
علىَ الْقتالِ إنِْ يكُنْ منْكُم عشْرُونَ صابِرُونَ يغْلبوا مائَتَينِ  الْمؤمْنينَ يا أَيها النَّبيِ حرِّضِ«

ون و إنِْ يكُنْ منكُْم مائَةٌ يغْلبوا ألَْفاً منَ الَّذينَ كَفرَُوا بأِنََّهم قَوم لا اي ؛ )65): 8((انفال»  يفْقهَـ
پيامبر! مؤمنان را به جنگ (با دشمن) تشويق كن! هرگاه بيست نفر با اسـتقامت از شـما   

كنند و اگر صد نفر باشند، بر هزار نفر از كساني كه كـافر  باشند، بر دويست نفر غلبه مي
يي يـاران  آدي كارتا حفهمند! گردند؛ چراكه آنها گروهي هستند كه نميشدند، پيروز مي
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  كند:مردم يك شهر را چنين توصيف ميدر قرآن كريم درخشيد كه خداوند  9پيامبر
ة  أنَْفسُهِم و يؤْثرُونَ على« هرچنـد خودشـان   )؛ 9): 59(حشـر(  »و لوَ كانَ بهِِم خصَاصـ

  دارند. اما آنها را بر خود مقدم مي ،زياد احتياج دارند
اما بخاطر خدا از دارايي خويش بـه   ،خودشان نيازمند بودندمردم مدينه در حالي كه 

  بخشيدند.مهاجران مي

  پذيريانعطاف )ب
اهميت بسيار  9از اصولي است كه در سيره اجتماعي رسول گراميپذيري انعطاف

  داشته و ماية قوام و دوام مناسبات اجتماعي بوده است. 
تي و خشـونت آن حضـرت، در   برخوردهاي از سر رفق و ملايمت و به دور از درش

تـرين عنصـر در اصـلاح جامعـه و روابـط و مناسـبات       هاي اجتماعي، سازندهمعاشرت
در توصـيف   7از قول اميرالمـؤمنين  7نويسان از حسين بن علياجتماعي بود. سيره

  اند:برخوردهاي اجتماعي آن حضرت نوشته
ق، 1412(طبرسـي،  » يظالبشر سهل الخلق لين الجانب ليس بفـظّ و لا غل ـ  كان دائم«
  .)152، ص16، جق1404مجلسي، ؛ 14ص

  پيامبر دائما خوشرو و خوشخوي و نرم بود، خشن و درشتخوي نبود.
هاي نابجا پرهيز داشت و هرگز براي مورد و شدتهاي بياز غلظت 9رسول خدا

هـاي تنـد عـاري از رفـق بهـره نگرفـت. او       پيشبرد مقاصد اجتماعي خويش، از حركت
ي   « كه مأمور به برپايي واجبات بود، مأمور به رفتار از سر مدارا بود:همانطور  أمرنـي ربـ

ــاس، كمــا أمرنــي خداونــد ؛ )481، صق1414، (طوســي »بإقامــة الفــرائض بمــداراة النّ
  همانگونه كه مرا به برپايي واجبات امر نموده، به مدارا با مردم دستور داده است.

و شد و سد سكندري ميـان او  ت حاصل نميصورت، فرصت هداياساساً در غير اين
ساخت. بـه همـين   گشت و زمينة اصلاح اجتماعي و كارآيي را محدود ميمردم مانع مي

آن وجود گرامي در كنار تبليغ رسالت خويش، مأمور به مدارا با خلق بـود. بطـور    ،دليل
فـق نخواهـد   گيرد، موكلي، آنكه در برخوردهاي اجتماعي، مدارا و ملايمت را بكار نمي
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بود؛ زيرا نيمي از زندگي اجتمـاعي و مناسـبات فـرد و جامعـه در پيونـد بـا رفاقـت و        

  مداراست.
آنقدر فراگير بود كه با آنان كه سالها با او دشـمني كـرده    9مدارا و مهرباني پيامبر

سعد بـن  «كند كه در روز فتح مكه، نقل مي »ابن اسحاق«بودند، با گذشت برخورد كرد. 
  خواند.رجز مي »عاده
امـروز،   ؛)26، ص4ج تـا، بـي  (ابن هشام،» اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحلّ الحرمة«

هاسـت. كسـي نـزد    شـدن حرمـت  روز كشتار و جنگ و انتقام است، امروز روز شكسته
ترسـيم امـروز   رفت و اين مطلب را به عرض وي رسـاند و گفـت مـي    9رسول خدا

را مأمور كرد تا پرچم را از او  7، امام علي9برجناب سعد به قريش حمله كند. پيام
، 2، جتابي(واقدي، » اليوم يوم المرحمة«بگيرد و فرمود تو با پرچم وارد شهر شو و بگو: 

كـه فرمـود:    روز رحمت و مهرباني است و از باب مدارا و نرمي بـود  ،امروز ؛)822ص
»بجي لاَما كـَانَ   الإِْس اسـلام گناهـان گذشـته را     ؛)40ق، ص1417(مصـطفوي،   »قبَلـَه  مـ

  .گيردپوشاند و ناديده ميمي
، برخـورد  نهادنـد پس از آنكه به نصـايح و مـداراي او وقعـي نمـي     9پيامبرگرامي

  كرد؛ چنانكه مسجد ضرار منافقين را تخريب كرد.مي

  نوآوري. 3
 طور مستمر رخ دهد و خود راباصلاح و تجديد حيات  ،يعني در يك نظام ؛نوآوري

هـا  ها و دانشبا استعدادهاي جوان و افكار جديد تازه كند و در جريان آخرين پيشرفت
  باشد:هاي زير مينوآوري در نظام مديريتي پيامبر به شيوه قرار گيرد.

  اصلاح ساختارها  )الف
براي انسجام و تجمع مسلمانان، مسجد را بنـا كردنـد. در    9مسجد: پيامبر تأسيس

معبد  مسجد نه تنها براي مسلمانان ...ه مسلمانان همكاري كردندتأسيس اين مسجد، هم
هاي جنگ با كفار به ، بلكه جايگاهي براي قضاوت و محلي براي بسيج آنها به جبههبود

، مـذهب يـك نظـام و سيسـتم     »دوركـيم «شناسان، از جمله آمد. بنظر جامعهحساب مي
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ه يـك گـروه در اصـطلاح اديـان     مشتركي از باورها و اعمالي است كه پيروان خود را ب
  .)54، ص1369(رضائيان،  شودناميده مي» امت«

آمدن و پيوستگي روحي جمعيت در تمامي مذاهب، بـويژه در مـذاهب   هم اين گرد
  عاليه توحيدي وجود دارد.

   هااصلاح باور )ب
در جاهليـت   .هاي اعتقادي بودايجاد كرد، تغيير در لايه 9كه پيامبر اعظم فرهنگي

 ،ولي اسلام، فكر توحيدي را جايگزين آن كـرد. در صـدر اسـلام    ،گ مشركانه بودفرهن
تفـاخر  )؛ 1): 102(تكاثر( »التَّكاثرُ ألَهْاكُم« :بود حاكماي ارتباطات عشيره واي نظام قبيله

  شما را غافل داشت.  ،به بيشترداشتن
در بيـرون   و ني بـود ناام رفتند... درون آنهاطلبي ميي خود براي افزونهاسراغ مرده

شـكل   اي، قـوانين براسـاس همـين قراردادهـاي قبيلـه     جنگ و خـونريزي برقـرار بـود   
ها ديدند در ماه حرام در پيمان جوانمردان كه وقتي فضل ؛»حلف الفضول«گرفت. در مي

سـخن از نظـام    ،تجاوز شد، پيمان بستند كه از مظلوم حمايت كنندمردم مكه به حقوق 
اينجـا ثـاراالله شـد. در     ،آنجا ثـار بـود   ،ند نفر متحد شدند و جهت دادندچ .اي نبودقبيله

اينجـا   ،آنجا برتري نزد قبيلـه  ،آورد ءاسلام علم الاسماولي علم الانساب بود،  ،جاهليت
 »وأنَذر عشيرَتَك الـْأَقْرَبيِنَ «فرمايد: برتري نزد خدا، آنجا عصبيت و اينجا ايثار، قرآن مي

  و خويشان نزديكت را هشدار ده. )؛ 214): 26(شعراء(
اؤُكُم وأَبنـĤَؤُكُم     «بازخواني كـرد:  چنين آن را  9تا حدي كه پيامبر قـُلْ إنِ كـَانَ آبـ

اكنُ      ادها ومسـ ارةٌ تخَشْـَونَ كسَـ وإخِْوانُكُم وأَزواجكُم وعشيرَتكُُم وأمَوالٌ اقْتَرفَْتُموها وتجـ
نَهتَرضَْوهولسرو ّنَ اللهكُم مإلَِي بَبگو اگر پدران و پسران و بـرادران  )؛ 24): 9توبه( »ا أح

ايد و تجارتي كـه از كسـادش بيمناكيـد و    و زنان و خاندان شما و اموالي كه گرد آورده
داريـد نـزد شـما از خـدا و پيـامبرش و جهـاد در راه وي       سراهايي را كـه خـوش مـي   

  ت. تر اسداشتنيدوست
فرمود پدران و فرزندان و... را دوست بداريد، ولي محبت شـما بـه خداونـد بيشـتر     
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خدا را غالب كرد و فرهنگ دين را بر قوم و قبيله و خانواده مقـدم شـمرد. صـله    باشد. 

شـود ناديـده   رحم و تعصب قومي و خانوادگي را محترم شمرد، تمايلات مردم را نمـي 
ها و لذات مشروع و سركوبي خواسته ،ي هدايت كردبايد آنها را در جهت خداي ،گرفت
هاي مردم، جزء فرهنگ اسلامي نيست و نبايد آنها را ناديده گرفـت. در آن نظـام   شادي
 ،طلبـي ريزي بخاطر عصـبيت و قبيلـه و افـزون   صحبت از شتر و شمشير و خون مرتب

ري و تسبيح ارگكوثرطلبي و ايث ،حتي با شمارش مردگان قبور بود، ولي در نظام اسلامي
  شد. و تحميد حق جايگزين آنها

بازار عكاظ و شعرخواني را به قرائت قرآن و مجلس سـقيفه را بـه شـورا و مسـجد     
اي هم فرو در نتيجه نظام قبيله ،ريختفرو مي» علم الانساب«تبديل كرد. اگر علم فردي 

  ريخت. اسلام يك حوزه معرفتي درست كرد.مي

  گرايينظام. 4
سـازي و انجـام اقـدامات    ها از صادره و ذخيرهباز از طريق دريافت داده هايسيستم

(قانون كلي در طبيعت كه براساس آن هر سيسـتمي بـه سـمت     »انتروپي«لازم بر اساس 
نظمـي جريـان   كننـد در مواجهـه بـا عوامـل بـي     نظمي در حركت اسـت) سـعي مـي   بي
ات غيـر رسـمي بـين كاركنـان     را متوقف كنند. مثلاً در يك سـازمان ارتباط ـ  »انتروپيك«

در مقابـل  بـه عنـوان مثـال،    ممكن است در جهت خلاف اهداف سازمان شكل بگيـرد.  
نظمـي را  مديريت مقاومت نشان دهند يا كارشكني كنند، مديريت بايد اين بي اتدستور

گرايي در شيوه مـديريتي پيـامبر بـه    نظامبشناسد و انگيزه كاري را در آنجا تقويت كند. 
  باشد:ي زير ميهاشيوه

  برپايي نظام ولايي  )الف
، موجـب آن  كنـد نوع نگرش اسلام به حكومت و سياست و اهدافي كـه دنبـال مـي   

گشته است كه نه تنها در تعريف سياست و مباني و اصول كلي نظـام سياسـي بـا سـاير     
 بلكه در ساختار كلـي  ،هاي سياسي تفاوت ماهوي و مبنايي داشته باشدها و نظامديدگاه

هـا  اي باشد. روشفرد و ويژههو شكل عملي حكومت نيز مبتكر روش و نظام منحصر ب
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و انواع حكومتي كه در طول تاريخ بوجود آمده، هيچكدام با مبـاني اسـلامي همـاهنگي    
توان آنها را حكومت كاملاً ديني ناميـد. گرچـه برخـي در    نداشته و با هيچ توجيهي نمي

  اند.لامي نسبت به بقيه توجه و اهتمام بيشتري داشتهعمل به ظواهر ديني و احكام اس
لكن نظر به اهميـت و تـأثيري    ،براي حكومت مطلوبيت ذاتي قائل نيست 9پيامبر

هـا و  هـاي رشـد و تعـالي ارزش   نمودن مقدمات و زمينـه كه در هدايت انسانها و فراهم
  يم كرده است.هاي افراد بشر دارد، مديريت و نظام خاصي را براي آن ترستوانمندي

خدا، بوسـيله   يداند كه با انشااسلام مديريت كلان جامعه اسلامي را پيمان الهي مي
افراد ممتازي كه شايستگي علمي و عملي لازم را براي قائم مقامي خـدا دارنـد، تجلـي    

با الهام از آيات قرآن و بويژه محوريت توحيد در همه معـارف دينـي،    ،رويابد. ازاينمي
   4است.» نظام ولايي و امامت«فت كه ساختار كلي نظام سياسي اسلام توان گمي

    5.كه در قانون و اجرا به خدا منتهي گردد داندفلسفه سياسي اسلام حكومتي را ديني مي
پرسـتي بـه دور باشـد و راه آن را نظـام ولايـي معرفـي       و از خودخواهي و شـخص 

   6نمايد.را در بين مؤمنان اجرا ميكند؛ يعني نظامي كه جانشين خدا، قانون الهي مي
بيني توحيدي و فطرت نظام ولايي ضمن تضمين اسلاميت نظام و هماهنگي با جهان

  نمايد.هاي متنوع حكومت ديني را تأمين ميانساني، هدف
بخش ولايت الهي است و از سوي ولايت از يك طرف به خدا وابسته است و تجلي

ه دارد. مشروعيت ولايـت از خـدا و ضـمانت اجـراي     به جامعه ديني و مردم تكي ،ديگر
گيرد. مقبوليت مردم است كـه بـه امـام توانـايي     قوانين را از پذيرش و حمايت مردم مي

  دهد.ادارة حكومت مي
پس از ورود به مدينـه بـه تشـكيل حكومـت پرداخـت. اقـدامات        9پيامبر اسلام

سـتم اداري و نظـامي   سياسي ـ فرهنگي ايشان در تأسيس يك حكومـت متمركـز بـا سي    
يافته در عربستان آن روز كه مهمترين عنصر سياسي آن قبيلـه بـود و بـه    منظم و سازمان

اي هيچ تشكيلات سياسـي و قـانون و ضـابطه همگـاني     جز قبيله و آداب و رسوم قبيله
بـا اسـتقرار    »العـرب  ةجزير«باري بود كه وجود نداشت، بسيار تازگي داشت. اين اولين

شد. حكومـت جديـد بـر پايـه روابـط      رو ميركزي در دوران خود روبهيك حكومت م
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اي هـاي قـومي و قبيلـه   هاي ديني در مقابـل ارزش گسترده اجتماعي و جايگزيني ارزش

  شكل گرفت.
  در جهت نظم اجتماعي عبارت است از: 9يكي ديگر از اقدامات پيامبر

  تنظيم قرارداد سياسي  )ب
هاي طولاني بـين دو طايفـه   داشت، وجود جنگ اي كه در مدينه وجودمشكل عمده

تـدوين يـك قـرارداد سياسـي بـود و       9بود، لذا اولين اقدام پيامبر »خزرج«و  »اوس«
بوسيله اين قرارداد، وظايف مسلمانان را در برابر يكديگر، روابـط مسـلمانان بـا پيـروان     

ركان سـاكن  از سوي مسلمانان و يهوديان و مش 9اديان ديگر و پذيرش رهبري پيامبر
هـاي موجـود در مدينـه    مدينه، تعيين نمود و سپس اين قرارداد را به امضاي همه گـروه 

هاي حكومـت اسـلامي بـود    ي و تحكيم پايهلرسانيد. اين گام بسيار مهمي در ثبات داخ
). اين قرارداد زمينه بسـيار مناسـبي بـراي ايجـاد     261، ص1، ج1363، ميانجي (احمدي

وحدتي كه اساس يك نظام واحد را شـكل   ؛ن مسلمانان بودوحدت و يكپارچگي در بي
  براي تشكيل يك كشور اسلامي به آن نياز داشت. 9داد و پيامبرمي

  گراييتحول. 5
ينـدها و راهبردهـاي حـاكم بـر يـك      آتحول ايجاد تغيير و تكميل در سـاختارها، فر 

ت مطلوب است از وضعيت موجود به وضعي ،سيستم با هدف توليد كيفيت برتر و تغيير
  .)477، ص1389و تغيير غير از انحراف و تجديد نظر است (جمعي از نويسندگان 

  باشد:هاي زير ميگرايي در شيوه مديريتي پيامبر به شيوهتحول

   هاتحول ارزش )الف
هـا، جـدا از نقـش شـخص     هـا و توطئـه  با وجود همه دشـمني  9راز پيروزي پيامبر

رافت نسبي، گذشته نيكو، تلاش فـوق العـاده، لياقـت و    بودن، شاز قبيل خودي 9پيامبر
كارداني، ايمان قاطع، شناخت درست شرايط زماني و مكـاني و لياقـت و كـارداني و نيـز     

و ...  »جعفـر «و  »حمـزه «و  »علـي «و  »ابوطالـب «و  »خديجـه «نقش ساير مسلمانان بويژه 
بودن دين اسـلام  رينين نقش خلأهاي حقوقي، سياسي، اعتقادي، موقعيت مكه و فطچهم
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هاي مثبت موجود در ميان اعراب از قبيل عادت به زنـدگي  و محتواي آن و نقش خصلت
نقش  توان گفتنوازي، تعهد در مقابل بيعت، تعصب و رقابت ميسخت، شجاعت، مهمان

اصلي در اين تغيير و تحولات، مربوط به تغييري است كـه در محتـواي فكـري و بـاطني     
هـا،  شـود تـا تمـامي ارزش   تاده است. انقلاب فكري و محتوايي سبب مـي انسانها اتفاق اف

هـا و حتـي احساسـات و    هـا، گـرايش  هـا، نگـرش  ايستادگي ،ها، باورهاها، دانششناخت
ماننـد مشـاركت افـراد     ؛فرهنگ يك جامعه تغيير كند و به دنبال آن، زمينه اقدامات ديگري

  هاي ديني فراهم گردد.آرزوها و خواستهدر اقدامات نظامي و اقتصادي بمنظور پيشرفت 
ها و ابزارهاي فرهنگي، نبـوت و رهبـري   موفق شد با استفاده از شيوه 9پيامبر اسلام

هـاي جـاهلي،   هاي اسلامي را بجاي ارزشالهي را بجاي شيخ و قبيله، دين اسلام و ارزش
معاد را بجاي گريزي، عقيده به وليتؤپذيري را بجاي مسوليتؤتوحيد را بجاي شرك، مس

بودن ثـروت بـراي كسـب خيـر را بجـاي      عقيده به شرك، كار و توليد و مالكيت و وسيله
ل اخلاقـي كمـك بـه    ي ـل اخلاقـي را بجـاي رذا  يبودن فضادزدي و غصب و فقر و هدف

نيازمندان و آزادكردن بردگان را بجـاي بيگـاري مستضـعفان، حكومـت جهـاني را بجـاي       
اعتمـاد را بجـاي    ،ايي و انسـاني را بجـاي منـافع قبيلـه    اي، منـافع اسـلام  حكومت قبيلـه 

اعتمادي، مسابقه در خير را بجاي مسابقه در شر و ايثـار و انصـاف را بجـاي غـارت و     بي
 ؛اي بهتر را بجاي ركود و حفظ وضع موجود قرار دهـد ظلم، تلاش براي دستيابي به آينده

اما اين انحراف آنقـدر   ،شد در اين حركت انحراف ايجاد 9هرچند پس از رحلت پيامبر
  نبود كه بتواند در كاخ رفيعي كه پيامبر بنيانگذار آن بود، خللي اساسي وارد كند.

فرهنگ و تمدني تأسيس كرد كه تا به امـروز بـه حركـت خـودش      9پيامبر اسلام
ها با ركود و زوال و انحطـاط مواجـه   دهد. اين فرهنگ گرچه در برخي از برههادامه مي

اما به دليل وجود قرآن كه منبع هميشگي وحي الهي است، هميشـه اسـتعداد    بوده است،
  حيات و بالندگي آن محفوظ است.

كرده و ميزان تغيير و تحولاتي كه بوجـود آورده اسـت،    9عظمت كاري كه پيامبر
را با چند سـال بعـد مقايسـه     9شود كه از بعد سياسي، عصر پيامبرتر ميوقتي روشن

  هاي جاهلي برگشت.معه در برخي جهات به ارزشكنيم؛ زماني كه جا
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تغييراتي  »امويان«با زمان پايان حكومت  9در مقايسه عصر پيامبر »ابوالأعلي مودودي«

  داري اسلامي صورت گرفته كه عبارتند از:شمارد كه فقط در روش حكومترا بر مي
ين خلافـت  به اين صورت كه سلطنت اموي جانش ـ ؛. تغيير در تعيين امام و خليفه1

  خلافت به جاي امامت آمد.در آن دوران، توان گفت شد و حتي در قرائت شيعي مي
  . دگرگوني در روش زندگي خلفا و حاكمان.2
  . تغيير در كيفيت مصرف بيت المال.3
توانست با استفاده از اصل امر به معروف . پايان آزادي ابراز عقيده؛ ديگر كسي نمي4

جانش را از دست  7چراكه همچون امام حسين ؛اندرز دهد و نهي از منكر به حاكمان
  داد.مي

. پايان آزادي قضات و نهادهـاي قضـايي؛ نهادهـاي قضـايي در جهـت خواسـت       5
كردند و توان محاكمـه شـخص حـاكم را    حركت مي »عباسي«و سپس  »اموي«سلاطين 
  از اين جهت راه براي هرگونه تخلف و ظلمي باز بود. ،نداشتند

حكومت شورايي و حاكميت استبداد؛ ديگر در امور حكومت با خردمندان . خاتمه 6
  شد.و اهل حلّ و عقل و نخبگان جامعه اسلامي مشورت نمي

  هاي اسلامي.هاي نژادي و قومي بجاي ارزش. ظهور و غلبه تعصب7
  .)20-23، ص1374. نابودي اصل برتري قانون (موثقي، 8

  تحول نظام قبيله به امت  )ب
بيشتر بـر محـور نظـام قبيلگـي دور      ،هاي سياسي عربظهور اسلام، انديشه در بدو

تنها گروه منسجم اجتماعي بود كه بر پاية خـون و قرابـت نسـبي و بـه     » قبيله«زد و مي
  استوار بود.» عصبيت« »ابن خلدون«تعبير 

پيمـاني در  آنچه در روابط قبايل با يكديگر قابـل ملاحظـه بـود، وجـود نـوعي هـم      
اي كه در اسكان يك فـرد  گونهبه ؛پيمانان معارض بودمعين و جنگ بر ضد هم محدوده

خـود را بـه    پيمـاني هـم  ه،يا خانواده اين فرصت وجود داشت كه با ايجاد نـوعي رابط ـ 
  عضويت قبيله ديگر در آورد تا از حمايت آنان برخوردار گردد.
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آمدند، ي به حساب ميكننده نيز كه نوعي واحد مستقل سياسدر مقابل، قبيله حمايت
  را كامل رعايت نمايد.» تبعيت«خواستند كه رابطه از اين فرد يا خانواده (حليف) مي

هـاي  اي از سيسـتم در انديشه سياسي عرب به جز نظام قبيلگـي هـيچ نـوع انديشـه    
وجود نداشت و از روابط اجتمـاعي   »ايران«و  »حبشه«، »هاي بيزانستورياامپر«سياسي 

ر هـيچ اطلاعـي نداشـت. عـرب همچنـان بطـور آزاد مطلـق از نـوع         كشورهاي مجـاو 
)،  lamens( »لامنس«داد. به قول هاي صحرايي به زندگي غارتگرانه خود ادامه ميآزادي

نمونه دموكراسي است، اما دمكرات افراطي كه هيچ حدي براي آن  ،عرب قبل از اسلام«
  .)242، ص1364(نوري، » متصور نيست

كرد و موجب ظهور مي 9بود كه ديني چون دين حضرت محمد باربراي نخستين
  آورد.گرديد و از اين جامعه امتي بوجود ميتحول اجتماعي و سياسي بزرگي مي

بر پايه ديـن و بريـدن از   » امت«تفاوت و تمايز روشن امت و قبيله در اين است كه 
ابطه خـون و قرابـت   هر نوع روابط ديگر استوار است، برخلاف قبيله كه تنها بر محور ر

شناسـند. او نيـز   را به عنـوان پيـامبر مـي    9زند، در نظام امت، حضرت محمددور مي
بندد و به نام خـدا  كند و با هر فرد يا گروهي پيمان ميدستورات را از وحي دريافت مي

  نمايد.االله و ذمتي) پيمان امضا مي ذمةو خود (
كه واژه امت ريشه عربي داشـته و  شود به خوبي روشن مي ،با ملاحظه آيات قرآن

به معناي گروه منسجم ديني آمده است.اطلاق واژه امت به جامعه ديني مبتني بر عامل 
هاي مدني مطرح شده و نه خون و خويشاوندي بيشتر در آيين اسلام و سوره ،مذهب

گرنه اصطلاحي كه قرآن در مورد انبياي گذشته بكار برده واژه قـوم اسـت كـه مـراد     
اند كـه  به اين معنا كه پيامبران گذشته بر ملت خويش مبعوث شده ؛خاص است گروه

تـوان  مـي  ،به عنـوان مثـال   .اندنوعي رابطه خوني كه محور قوميت است با آنها داشته
  آيات زير را ذكر كرد:

)؛ 20 ):5(مائده( »لَ فيكمُ أنَبْيِاءيا قوَمِ اذكْرُوُا نعمت اللَّه عليَكمُ إذِْ جع لقوَمه موسى و إذِْ قالَ«
نعمت خدا را بـر خـود يـاد     ![ياد كن] زماني را كه موسي به قوم خود گفت اي قوم من

  آنگاه كه در ميان شما پيامبراني قرار داد.  ،كنيد
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سـوي   نـوح را بـه   )؛59): 7(اعـراف(  »قوَمه فقَالَ يا قوَمِ اعبدوا اللَّه أَرسلْنا نُوحاً إلِى«

  خدا را بپرستيد.  !گفت اي قوم من ،قومش فرستاديم
  آياتي كه در قرآن درباره واژه امت وارد شده عبارت است از:

»ككَــذل و لْنــاكُمعلَــى النَّــاسِ جع داءتَكوُنُــوا شُــهــطاً لســةً وُو  )؛143): 2(بقــره( »أم
  گواه باشيد.گونه شما را امتي ميانه قرار داديم تا بر مردم بدين
»هإنَِّ هذ تُكُمُون أمدبفاَع كُمبأنَاَ ر ةً ودةً واحُامت شما كـه امتـي   )؛ 92): 21(انبياء( »أم

  يگانه است و منم پروردگار شما پس مرا بپرستيد.  

   گيرينتيجه
هاي زمان خـود غالـب شـد و بـه     بر اديان و حكومت 9اينكه مكتب پيامبر اسلام

ها اي بود كه توانست دليافتهجهان پيش رفت، از جهت اصول مديريت نظامسرعت در 
را جذب و افكار را متوجه خود سازد و مردم نيز با رغبت آن را پذيرا شدند و به رشـد  

راهكـار   .اندو ترقّي رسيدند. ولي در زمان ما برخي مسلمانان از اين اصول منحرف شده
چـون   ،اين است كه مانند رهبـران انقلابـي   ،رگردندمسلمانان به عزت صدر اول ب اينكه

الگـوبرداري نمـوده و    9و مقام معظم رهبري از سـيره پيـامبر گرامـي    1امام خميني
مـردم را   9انجام داد و آن اين بود كـه پيـامبر   9كاري را انجام دهند كه رسول خدا

بايد آنهـا  كه  متوجه ساخت كه در اين جهان براي اجتماعات بشري قوانيني وجود دارد
را شناخت و از آنها پيروي كرد. وي بر خلاف مردمي كه رؤساي خود را مانند خـدايان  

رؤسا هم بايـد ماننـد مـردم تـابع قـوانين       :سازند، فرموددانسته كه سرنوشت آنها را مي
. به اين جهت براي اصلاح جامعه سـراغ عامـه   )35، ص56ق، ج1404(مجلسي،  باشند
مـردم را   »يا ايها الذين آمنوا«و  »يا ايها الناس«نظير  ؛ي قرآنهانه خاصه و خطاب ،رفت

زيـرا   ؛بايد اخلاق و اعمال خود را نيكو گردانند ،متوجه ساخت كه اگر خواهان تغييرند
خداوند سرنوشت هيچ )؛ 11): 13(رعد(» لا يغَيرُ ما بِقوَمٍ حتَّى يغَيروُا ما بأِنَْفسُهِم اللَّه إنَِ«

جوامع خواسـتارِ   ،رومگر آنكه خودشان را تغيير دهند. ازاين ،دهداي را تغيير نميهجامع
تحول و پيشرفت، بايد ابتدا به اصلاح فردي و فرهنگي و سپس بـه اصـلاح اجتمـاعي،    
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اقتصادي و سياسي بپردازند و همان روشي را بپيمايند كه آن حضرت پس از فردسـازي  
هـاي ذيـل   زي مدني رو آورد و حكومتي بـا شاخصـه  ساو ساختن ياران مكي، به جامعه

  پديد آورد كه عبارت بود از:
و نوآور و در سـايه ايـن نگـرش و     گرا، خلاق، نظامگرالتحونظام متعادل، كارآمد، 

انگيزي دست هاي شگفتبود كه به پيروزي نگر به عناصر حكومتمند و كليرفتار نظام
چنـان در   ،در كمتر از ربـع قـرن   ،نبي تأسيس كردينة المتمدني كه در مد جامعهيافت و 
گرامـي   گسترش يافت كه تمدن عظيمي برپـا كـرد و اكنـون چراغـي كـه پيـامبر       جهان

  درخشد.ها ميبرافروخت، براي همة ملت
 

  هايادداشت
   ».رسولِ اللَّه أسُوةٌ حسنةٌَ لمنْ كانَ يرجْوا اللَّه و الْيوم الĤْخرَ و ذكَرََ اللَّه كثَيراً يف لَكمُ لقََد كانَ« .1

دوه إِلـَى  يء فرَُيا أيَّها الَّذينَ آمنوُاْ أَطيعواْ اللّه وأَطيعواْ الرَّسولَ وأوُلي الأمَرِ منكُم فَإنِ تَنَازعتمُ في شَ« .2
كرِ ذَلمِ الآخوْاليو ّنُونَ بِاللهْتُؤم ُولِ إنِ كنُتمالرَّسو رٌ  اللّهَخينُ تَأوِْوسَيلاًأح.«   

3. »و لتُْمما حكمُ مَليعلَ وما حم هلَيا علَّوا فَإِنَّمولَ فإَنِ تَووا الرَّسيعأَطو وا اللَّهيعوا   إِقُلْ أَطتـَدتَه وه ن تُطيعـ
   ».وما علَى الرَّسولِ إِلَّا الْبلَاغُ الْمبِينُ

4. و مشتقات آن ذكر شده است و علاوه بر ولايـت ايجـابي و    در قرآن بيش از يكصد و بيست بار ولي

ولايـت سـلبي شـياطين و طواغيـت و سـلطه غيـر        ،مثبت كه به خدا و برگزيدگان او مربـوط اسـت  

در  ز ده بـار ا نيز مطرح و مورد مذمت قرار داده است و همينطور تعبير امام و ائمه بـيش ا مسلمان  ر

   .قرآن بصورت مثبت يا منفي بكار رفته است

باشد و صرف دينداربودن كارگزاران و تقيـد و  ي حكومت متدينان فقط نمياحكومت ديني به معن ،بنابراين .5

وجـه بـه اينكـه    تبدون [ نكه مبنا قراردادن قانون الهيچنا ؛كندميتعبد فردي آنها به دستورات ديني كفايت ن

م مجـري آن  ه ـبلكه هم قـانون و   ،تواند يك نظام را الهي و اسلامي نمايدچه كساني باشند] نمي ،مجري آن

   .ينش باشدو از طرف خدا باشند ـ فعل و فاعل هر دو بايد منتسب به حاكم و ولي مطلق آفر يبايد اله

ابعـاد و تجليـات مختلفـي دارد و بـه      ،ايجابي كه از نظر قرآن التزام به آن جـزء ديـن اسـت   ولايت  .6

باشد؛ ها مي. ولايت خدا كه منشأ همه ولايت1شود. مانند تقسيم به اعتبارات مختلفي تقسيم مي

سـم  مترين ق. ولايت بشري كه خود داراي اقسام فراواني است و ما در اين بحث مه3. ولايت فرشتگان؛ 2

   .ايمداده ولايت بشري را كه ولايت بر جامعه اسلامي و محوريت نظام سياسي است، مورد بحث قرار
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